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 پیشگفتار مترجمان

 

 

ناشویی زگی دهای زنآر.ک.نارایان، نویسندۀ برجستۀ معاصر، در بیشتر آثار ادبی خود به چالش

 در است که های نارایان( یکی از مهمترین رمان1938)تاریک اتاق .استدر هندوستان پرداخته

قش ن و اجتماعی ساختارهای انسان،سرشتِ  گوناگونی همچون مضامینبر  خود روایت طول

 هند فرهنگیِ مینۀزپیش در که اثر سِتُرگِ ادبی این. افکندمی پرتوهمسران  روابط ها درآن

 ای کبیریتانی این کشور پهناور از بردوران پیش از استقلالِ است و بهمستعمراتی شکل گرفته

ها و الشاست که با وجود همۀ چزنانی  نمایندۀ تاریک اتاقدر رمان  ساویتریپردازد. می

پذیر، فانعطا های جنسیتی در تلاش هستند تا با منشیعدالتیی ناشی از بیهامحدودیت

 ازدواج کی به کافانهموش نگاهی ارائۀ با نارایان. کی. آر. اجتماع پیدا کنند جایگاه خود را در متن

در  .کندمی سرکشی خود همسر هایخودکامگی برابر در که است، شخصیتی را آفریدهدشوار

ن و زدیکتریننگی، های فرهگیری از پالایهترجمۀ این اثر، بیش از هر چیز تلاش کردیم تا با بهره

مان د در هها را در زبان مقصد، پارسی، انتخاب کنیم تا مخاطبان ارجمنترین معادلمناسب

 وستانسرزمین کهن هندفضای عاطفی مورد نظر نویسنده قرار گیرند و با پیشینۀ فرهنگی 

ی است، گلیسآشناتر شوند. از آنجا که متن حاضر حاصل ترجمۀ با واسطه از زبانی میانجیِ ان

 ا ارائۀرجمه بناپذیر خواهد بود. امیدوارم که صاحبنظران وادی تها اجتنابوجود برخی کاستی

  نند.ری رساهای آتی این اثر ادبی یاپیشنهادات ارزشمند خود ما را در بهبود ویراست
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 بخش اول

 

 بود،  ش شدهرفتن به مدرسه، ناگهان حال بابو خیلی بد شد و ساویتری که نگران هنگامِ

ش و از رد. او در رختخواب دراز  کشید تا اینکه رامانی آمداو را به رختخواب بُ

  "چی شده؟"پرسید:

ریض از خود مالش را ؤبعد به آشپزخانه رفت. رامانی س ، و"هیچی "ساویتری گفت:

اشته سخ دپا خیال قبل از اینکه ساویتری "ساویتری."پرسید و بعد با صدای بلند گفت:

 "ری؟مگه کَ "دو بار دیگر او را صدا زد و گفت:باشد، 

 "...،من فقط داشتم "ساویتری گفت: 

 "ش شده؟بابو چِ "رامانی پرسید: 

  "حالش خوب نیست. "ساویتری گفت: 

وجه  بابو! به هیچخیلی مشتاق گرفتن گواهی پزشکی هستی، بلند شو  "رامانی گفت:

 "ات را الکی رها کنی.نخواه که مدرسه

 تو امروز به بگیر بخواب بابو،"ای به مادرش انداخت. مادرش گفت:بابو نگاه ملتمسانه 

  "مدرسه نمیری.

  "تو دخالت نکن. حالیت شد؟"رامانی گفت:

 "این پسر تب داره. "ساویتری گفت:

اما تربیت  ات.هشپزخونه دنبال کارهای مورد علاقنه، تب نداره، برو توی آ "رامانی گفت: 

 "زن نداره. همورات هیچ ربطی به یاین پسر بالغ را به من بسپار. این اُ
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  "مگه نمی بینی که این پسر چقدر مریضه؟ "ساویتری گفت: 

خوری ن غذابه سال و بعد "اداره داره دیر میشه،بسیار خوب،  "اری گفت:رامانی با بیز

 رفت.

و را ااد و دبابو لباس پوشید تا یواشکی به مدرسه برود. ساویتری یک لیوان شیر بهش  

ز بدرقه کرد. سپس، به آشپزخانه رفت. شوهرش مشغول خوردن غذایی بود که آشپ

 برایش کشیده بود.

  "پسر چقدر مریضه؟  مگه نمی بینی که این "ساویتری دوباره پرسید:

  "ده؟اب کرانتخو کی سبزیجات این غذا ر"و پرسید: ال ساویتری توجه نکردؤرامانی به س

 "چطور مگه؟ "ساویتری پرسید:

ه بسبزی  وربچه دوازده ماه سال و سی روز ماه را بادمجان، خیار، تُ کلُِّ "رامانی گفت: 

 توی وی روز ریبم میشه. همهای درست و حسابی نصغذیه ی دونم کِی. نمیدخوردم می

 ی این وهیچ کم و کسری براکشم که این مثقال غذا گیرم بیاد. دفتر کارم زحمت می

دت غذا نه، خوتونه درست آشپزی کآشپز نمی هکنم. اگگذارم و پول خرج مینمی اون

 "بهتر از آشپزی باید انجام بدی؟ درست کن. چه کاری

ه در حرکت بود، تک تک اقلام غذا را در بشقاب ساویتری بین آشپز و شوهرش سراسیم

 م او را بیاورد. این کارم و سوّداد که غذای دوّظر گرفته بود و به آشپز دستور میاو زیر ن

پرسید ی عجیب وغریبی  داشت و احتمالا میجه آسان نبود، چون  رامانی ذائقهبه هیچ و

ی؟ مگه فکر می کنی که زندگی من به دوازدهم با این خیارها عذابم مید چرا برای بار ":

ممکن بود  ،خیری در آوردن غذا وجود داشتأیا اگر کوچکترین ت "ست؟اینها وابسته ه

نم. کار ورخصی بگیرم تا منتظر این خیار بمکنم باید از دفترم موای، فکر می "که بپرسد:

ن آشغال انتریدر مورد خیار، ارز ننستم که مردم میتووندهرگز نمی "یا  "، نه؟ هخوبی

ی کنیم کنیم به جای اینکه سعرد نمی. چرا چندتای دیگه خُبازار، اینقدر خسیس باشن
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در و . کاش این صرفه جویی رهجویی خوبسیر کنیم؟ صرفه شکل خونه را با یک چهارم

ی را هرگز با توجیه خودش ساویتری این انتقادهای پاپ "دادید.ن میونش هموارد دیگ

 "گفت:رامانی می کرد ون سکوتش گاهی شوهرش را عصبانی میکرد و ایقطع نمی

چیزی یه  برای چه مدت؟ وقتی مردی ازتذخیره کنی!  ومیخای با سکوت، انرژی خودت

 گاهی "ی.ی احترام بهش جواب بدنهوونی بهتر از این عمل کنی و به نشتمی پرسه، می

خفه شو. کلمات نمی  "و می گفت:داد، شوهرش به ااوقات هم اگر ساویتری توضیحی می

 "ن.جبران کنرو تونن دستپخت افتضاح 

ید. ش بپوشتر کارغذا، رامانی با عجله به اتاقش رفت تا لباسش را برای رفتن به دف بعد از

تکار، ی خدماین یک روال منظم بود که عجله آن را پیچیده کرده بود. رامانی مدام صدا

 ا درستره ها ت و کجا باید باشد به این علت که چکمرنگا می زد تا به او بگوید که کیس

ب ه سرچوون زدواکس نزده بود، شلوارها را اشتباه تا کرده بود و کت را با جیب های بیر

ورد در م لباسی آویزان کرده بود. به ساویتری هم گاهی اوقات گفته می شد که شوهرش

واسش ندوخته بود یا حاو چه فکر می کند، چون دکمه ها یا سوراخ های جوراب را 

به  او را وی شد آنطور که باید به رنگا نبوده است. هر تکه لباسی باعث عصبانیت رامانی م

و اودند. رده بانتقاد  وا می داشت، غیر از کراوات ها که توجه خاص او را به خود جلب ک

رار کراوات ها را با دقت بین صفحات سه کتاب حجیم گذاشته بود که روی میزش ق

د یک جل وایرن اشتند. این کتاب ها عبارت بودند از فرهنگ لغت آناندال، مجموعه آثار بد

خود  ر میانرا د قدیمی دایره المعارف بریتانیا. این کتاب ها، بهترین کراوات های رامانی

 جای داده بودند.

 دم واشت، درامانی در حالیکه  کت و شلوار ابریشمی پوشیده بود و کلاه آفتابی برسر 

ن، درقه کبن را مکه بار معنایی آن، بیا اینجا و  "کجایی؟ "درب کوچه ایستاد و فریاد زد:

 "در را ببند."بود. وقتی ساویتری  به آنجا می آمد، بهش می گفت:

  "پولم تمام شده و برای شام باید یه خرده سبزی بخرم. "ساویتری گفت: 
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 ام هایگو با  پول را به ساویتری دادآن مقدار  ،سپس "روپیه کافیه؟ هی "رامانی پرسید:

ت لِروِشِ یرجیربلند از آنجا بیرون رفت. ساویتری برای لحظه ای دم در ایستاد تا صدای ج

رخونه مشی بقدیمی را بشنود که از گاراژ بیرون می آمد. با قطع شدن صدای موتور، آرا

 حکمفرما شد.

عود  وه ها ق عبادت رفت، فیتیلاکنون، ساویتری با خدایش کار کوچکی داشت. او به اتا

 را روشن کرد که باعث شد تصاوی یک مشت گل ختمی، یاس و گل خرزره  که روی

 رد کهکیک پایه چوبی قرار داشتند منعکس شوند. او تمام سرودهای مقدس را زمزمه 

از  سال های پیش از مادرش آموخته بود. ساویتری در برابر خدایان سجده کرد و

ت. . سپس به آشپزخانه رفت و یک بشقاب غذاخوری برداشت و نشسسرجایش بلند شد

د بخیلی  ارکاتخانم، امروز تد "آشپز با چهره ای غم انگیز از او پذیرایی کرد و پرسید:

بت ام صحآشپز نسبت به انتقادات بسیار حساس بود و هرروز که اربابش موقع ش "بود؟

 می کرد، توی بحرحرف هایش می رفت.

یم. ده بودکردیم.  دیروز خورید امروز دوباره بادمجان درست مینبا ":ساویتری گفت 

 "هرطور که شده نباید این هفته بادمجان درست کنیم.

  "بسیار خوب خانم. آیا تدارکات امروز خیلی بد بود؟ "آشپزگفت:

ی منمیشه گفت بد. ولی اگر از تمرهندی کمتر داخل سس استفاده "ساویتری گفت:

  "د. اربابت چندان از تمر هندی خوشش نمیاد.کردی بهتر می ش

آشپز با سکوت تلخی غذا را جلو ساویتری گذاشت. هرروز این اتفاق می افتاد. آشپز به 

شدت تحت تاثیر انتقاد و گرسنگی قرار داشت و انتقاد او را بیشتر آزار می داد، چون 

نفری بود که  باعث می شد که در گرسنگی طولانی مدت زندگی کند و همیشه آخرین

غذا می خورد. آشپزهای دیگر می توانستند با خوردن یک جرعه شیر یا ماست، وقتی که 

نین چیزی بانوی خونه حواسش به آنها نبود، اوضاع را برای خودشان بهتر کنند، اما چ
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ساویتری این کالاها را در کابینت آشپزخانه قرار می داد و درمورد او رخ نمی داد. 

 آورد تا پذیرایی کند.بیرون می ها راخودش آن

 اری ازک. دیگه چه هارباب راضی نمیش ،کنمسر در نمیارم، هرچی تلاش می"گفت:آشپز 

 "آدم برمیاد؟ هدست ی

نظم از آنجا که این حرف ها تقریبا یک سوگواری دائمی در ادامه ی سخنرانی م 

د. ا خوررشوهرش بود، ساویتری دیگر به گفته های آشپز توجه نکرد و در سکوت غذایش 

م حظه هلافکارش به بابو منعطف شد. حال پسر خوب به نظر نمی رسید، و شاید در آن 

ی بساویتری با خودش فکر کرد که چقدر  که سر کلاسش بود حال مساعدی نداشت. 

ای تی بر، کوچکترین قدرذشت پانزده سال از زندگی زناشوییدست و پا است که پس ازگ

ری نگهدا ادر بهویتری قاس رسید ودارد. بابو خیلی بیمار به نظر مینه نام کاری در خانجا

ی یی کمزناشو کرد که اگر در آغاز زندگیدر منزل نبود. ساویتری احساس میاو ا از

وزها رفت. این رن داده بود، همه چیز بهتر پیش میبیشتر خودش را به همسرش نشا

-یم خود را در دستان شانوهرانازدواج، افسار ش پس از دخترانی پا گرفته بودند که

ط ود تسلخ شوهر بیچارهبر خترانی بود که د همان گرفتند و دوستش، گانگو، نیز مانند

 .داشتند

می کمت نیمکت خودش در سالن رفت و روی آن دراز کشید. ف غذا، به سَبعد از صر

زد.  ا ورقامیل رت ۀها را جوید و صفحات مجلآن ،پوپل و برگ تانبول در دهانش گذاشت

را  وزانهچون خدمتکار شستشوی ر ،شده بود ی کاملغرق در سکوت ،نهانیم ساعت بعد، خ

یک  مآشپز ه. بودای در همان نزدیکی رفتهمغازهبود و برای سیگار کشیدن به تمام کرده 

-شند و روکتانش ملاقات بود تا در یک قهوه خانه با دوسبیرون رفته شد کهی میساعت

در  هاکجشی آشپزخانه را با هم مقایسه کنند. صداهای عجیب کلاغ ها و گناداره های

رت حات مجله، چُزدن صفورق هنگامِ یشکستند. ساویترباغ، سکوت آن لحظه را می

 کوتاهی زد.
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ود ابتدایی اکستنشن، به ذهن خواب آل ۀمدرس ،ظهر از صدای زنگ ساعت یک بعد 

 ش،ختردساویتری رسید و او را بیدار کرد. این ساعت، زنگ تفریح مدرسه بود و دو 

یتری ند. ساوپریدیمند و با عجله به بالا و پایین آمدنه میاسوماتی و کامالا به زودی به خ

 درب تکه داش هنگامی است و برنج آماده کند.به آشپزخانه رفت تا برای دخترها م

مالا، اصله کاهایی را در سالن شنید و بلافرد، صدای قدمککابینت آشپزخانه را باز می

 برویشم اسبی، به آشپزخانه آمد و بشقابش را روپل با موهای دُدختر کوچولوی تُ

 زد. مینفس نشست. او داشت نفسگذاشت و 

  "چند بار بهت گفتم که زیر این آفتاب ندو. سوماتی کجاست؟"ساویتری گفت:

  "اون داره با دوستاش میاد. "کامالا گفت:

 "چرا باهاش نیومدی؟ "ساویتری پرسید :

  ".ش بیاماجازه نمیده که با همکلاسیا مبه، همچون کلاس هشتُ  "کامالا گفت: 

شاند نندلی صوی ز سرجایش بلند شد. ساویتری او را رای که غذا خورد اکامالا چند لقمه

 ز خودشاو  داشت اعتراض به این کار کامالا "تموم کنی.و ی غذاتباید همه "و گفت:

 د.نشان دامقاومت 

دن ذا خورول غمشغ وه، باید برم. نمیتونم تمام روز رمامان داره دیر میش "کامالا گفت: 

 "باشم.

  "م کن.وتم وکلوچه بهت میدم. این غذات رتا بسیار خوب. سه  "ساویتری گفت: 

ز وامر ":ف کردز مدرسه را برای مادرش تعریو بعد از آن اتفاقات رو "باشه "کامالا گفت:

ای پروی  سنگ بزرگی ن. اوهپسر بدی نکتک زد. مامان، او دستیبا چوب ومعلم سامبو ر

  "زده.ازم می دُ اموکه دفتر هکنتهدید میی انداخت. هر روز اهپسر دیگ
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 تی، از، سومارفتن بود که خواهر بزرگترش ۀهایش را برداشت و آمادکامالا تخته و کتاب

 "کامالا داری میری مدرسه؟ "راه رسید و با لحنی مقتدرانه پرسید:

  "بله"کامالا گفت: 

یم نهنوز  درسه؟ره مقدر زود بِمامان، چرا اجازه میدی که کامالا این  "سوماتی فریاد زد:

  "ساعت دیگه وقت داریم.

  "کنی؟کامالا، چرا عجله می "تری پرسید:ساوی

 رفت.بعد و  "من یه خرده کار دارم و باید برم، "کامالا گفت:

ودش را سوماتی به سمت میزش رفت و با دقت کتاب های کلاس های صبح خ

ی ش را روبیرون آورد. او دفترچه هایهای کلاس عصرش را سرجایشان قرار داد و کتاب

، یک ادرنگ گذاشت که در آن تعدادی مد مقوایی زرد ۀها را درون جعبهم چید و آن

ه در کرد کماتی داشت نوک مدادهایش را چک میکش و چند تکه نخ رنگی بود. سوخط

لاس کای برای رفتن به انگار عجله "طرف میزش آمد و گفت:آن لحظه ساویتری به 

   "ری، نه؟ندا

 "ن گفته که امروز دیر میاد.ومعلم موسیقی بهم "سوماتی گفت:

  "، بیا بخور.سهآماد  تبرنج و ماسِ "ساویتری گفت: 

سنم مامان، گر "ای اخمو به خودش گرفت و گفت:چهره ،سوماتی با شنید اسم برنج

 "نیستم.

  "بخور. ونکن، بیا غذات ماذیت زیزم،ع"ساویتری به او خیره شد و گفت: 

 ".خورمجز برنج نمیبصبح و ظهر و شب چیزی م. دبرنج خسته ش از "تی گفت:سوما
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شد.  سوماتی به آشپزخانه رفت و پشت میز، جلو بشقابش نشست و مشغول خوردن غذا

رروز هچرا این دختر  "حو غذا خوردن او شده بود، از خودش پرسید:ساویتری که مَ

نقدر واسه. ز مثل سه سال پیش به نظر میر، ولی هنولاغرتر میشه؟ اون یازده سال داره

تمام  وباشه  و ارثی هممکنه مشکلی نداشته باشتونه از جا بلندش کنه.  لاغره که باد می

 ن، چشماها را از مادربزرگش به ارث برده باشه. رنگ پوست تیره، دهان کوچکویژگی

ر می سال پیش به نظ نطور که مادرم حدود چهلونسبتا ریز و موهای صاف، درست هم

  "رسید.

  "لازم دارم.پول مامان من برای روز دوشنبه چهار آنا   "سوماتی گفت:

  "؟یبرای چ "ساویتری پرسید:

  "باید کتاب الگوی گلدوزی بخرم. "سوماتی گفت:

 وظبشمیداری و پیش خودت نگه نم وبسیار خوب. راستی چرا کامالا ر "ساویتری گفت:

  "خونه نیاید؟ ییو تنها هوِندُ نونیستی که توی خیاب

 "مامان، اون به حرفم گوش نمیده. "سوماتی گفت:

  "ن بشه.واما اون گفت که بهش اجازه نمیدی که وارد جمعت "ساویتری گفت: 

 وبانره مداد و دام از همم خیلی دردسر میسازه. مُاون برای دوستا "سوماتی گفت:

 "آوره.میخاد. واقعا شرم

  "ه هر حال، مواظب خواهرت باش.ب"ساویتری گفت: 

بعد از اینکه سوماتی به مدرسه رفت، ساویتری برای لحظه ای نشست و نگران آشپز بود. 

مجبور شده بود که به آشپز  بارین نگشته بود. چندازدو بعداز ظهر بود و او هنوز ب ،ساعت

ساعت دو و  نه برگردد، چون که او هرگزتا قبل ازاتذکر دهد که قبل از ساعت دو به خ
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انداخت.  را تا ساعت سه و نیم به تعویق مینیم باز نمی گشت و خوردن قهوه و ناهارش 

 این روند، همچنان ادامه داشت. 

 ردنِکبرای درست  وداشتم اجاق ر "مد و ساویتری گفت:آشپز حدود ساعت دو و نیم آ

 "کردم.قهوه روشن می

  "شما زحمت کشیدید؟چرا  ،خانم "آشپز پرسید: 

 ور دم شامدی تا خوتونی بهم خبر بِتونی ساعت دو برگردی،مینمی هاگ "ساویتری گفت:

م ما هش. وفیری ندارههیچ ت هکار دیگ هت کنم. من کارهای زیادی انجام میدم، یدرس

 "سونی.نده به پایان بروکه مو می روتونی بیایی و هر کار ناتمهروقت خواستی می

رای ده و بگرآدم همیشه برمی "رفت و زیرلب غرغر کرد:آشپز با عصبانیت به آشپزخانه 

ا ر دو تمونه. چطور میشه فهمید که ساعت دو یا دو نیم شده؟ چطوهمیشه بیرون نمی

هل و یک و چ ،زنگ مدرسه خورد، ساعت هتلکه ساعت دو ساعت با هم جور در نمیان؟ 

اعت رام یه سشناس باشم، چرا نمی تونی بخوای وقتمی هداد. اگن میورا نش دقیقه پنج

می  نهادخانم پیش "ساویتری کمی بعد به آشپزخانه رفت و به آشپز گفت: "چی بخری؟مُ

 اگه ":خ دادساویتری پاس "رم.نَ ییکنم که از فردا بعد از ظهر اینجا بمونم و هیچ جا

ر دعمل ورالاو چند دست "ساعت دو برگردی، من هیچ مخالفتی با بیرون رفتنت ندارم.

قبل  چه هامن دارم میرم بیرون. اگه ب "مورد درست کردن شام شب به آشپز داد و گفت:

ش ده. حالبهشون قهوه و شام بده. بابو شب برمی گر ،خونهبرگشتند  از مدرسه ،از من

 "شام بخوره. که خوب نیست. بهش قهوه بده، اما اگه نخواست، مجبورش نکن

، صورتش را شست و علامت قرمز روی پیشا نی خودش ساویتری موهایش را مرتب کرد

خودش نگاه کرد و در این فکر فرو رفت که آن را  به ساریِ ایرا دوباره تازه کرد. لحظه

همین خیلی خوبه، من که نمیخوام از محله  "ی کند. او این فکر را با گفتن جملهعوض 

 ه قصدتا ب نیم آماده شد از سر خودش بیرون کرد. او برای ساعت سه و "رم،بیرون بِ


